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1  

  چكيده

يكـى از مفـاهيم كليـدی بـرای حـل بسـياری از » هورقليـا«رسد واژۀ  به نظر مى

يشه و آرای شيخ احمد احسـايى اسـت؛ زيـرا وی  اند ها و موارد نامفهوم در  دشواری

، معـراج جسـمانى رسـول )عـج( بارها در مواردی همچون حيات دنيوی امام عصر

و معاد جسمانى، كوشيده است همـۀ آنهـا را بـا همـين حيـات و جسـم ) ص( خدا

رو، با فهـم و درك مفهـوم ايـن واژه كليـدی  از اين. هورقليايى توجيه و تفسير كند

بـرای . ، در بررسى آثار و عقايد وی از آن بهـره جسـت توان در بسياری از موارد مى

هورقليـا سـخن بـه ميـان  بار سهروردی در حكمت اشراق خويش از عالم نخستين 

امـا مـروج ايـن اصـطلاح شـيخ احمـد . آورده و به شرح و بسط آن پرداخته اسـت

را، كه بارها در » هورقليا«كوشيم معنا و مفهوم واژۀ  در اين مقاله مى. است  احسايى

آثار سهروردی و شيخ احمد احسايى، مؤسس فرقۀ شيخيه، به كار رفته است، تبيين 

ی را در اين زمينه برسـى كـرده، در انتهـا چگـونگى توجيـه سپس ديدگاه و. كنيم

  . كنيم معراج رسول خدا و معاد جسمانى با استفاده از اين مفهوم را، نقد مى

  . هورقليا، معاد جسمانى، معراج، احسايى، سهروردی :ها كليدواژه

  

                                                            
 . سسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىؤ، م)های انقلاب ريشه( دانشجوی دكتری علوم سياسى. ١



ی نا عل م، سال  –    ص ه  ی دا مارۀ ھاردھمپژو   اول، 

200 

ش
پژو

 
ی 

ف ی 
- 

لای
ک

   

  مقدمه

رقليا را رواج داد و در آثار شيخيه و حكيمان دو قـرن نخستين بار، شيخ احمد احسايى اصطلاح هو

حال پرسش اين است كه وی اين كلمه را از كجا آورده اسـت؟ آيـا . اخير، بارها از آن استفاده شد

گويـد بـر اسـاس  كند هر چـه مى اين كلمه در آيات و روايات آمده است؟ زيرا شيخ احمد ادعا مى

  !روايات است

های مختلفـى وجـود دارد؛ بيشـتر آن را  از چـه زبـانى اسـت، حـدسدر مورد اينكـه ايـن كلمـه 

آن را يونـــانى دانســـته و ، العلماء قصـــصاند؛ تنكـــابنى، صـــاحب   دانســـته ای يونـــانى  كلمـــه

ــز در  ــى ني ــاءابراهيم ــه الاولي ــد مىتنزي ــد آن را تأيي ــا( .كن ــى، بى ؛53، ص1383بنى، تنك ــا ابراهيم  )ت

؛ امـا شـيخ احمـد احسـايى در پاسـخ بـه ملاحسـين انـد بيشتر معاصـران نيـز بـر همـين عقيده

ــين مى ــود، چن ــا پرســيده ب ــاری كــه از معنــای واژه هورقلي ــد ان ــا ســريانى «: گوي كلمــۀ هورقلي

ــاریاحســايى، (. »اســت ، رســالۀ الكلم جوامــعوی در ) 2، صرســالة فــى جــواب المــلا محمدحســين الان

  )124، ص1، ج1430احسايى، ( .»و هى كلمه بعباره سريانيه«: گويد قطيفيه مى

ــای  ــه معن ــايى آن را ب ــوم آن، احس ــا و مفه ــورد معن ــا در م ــر«ام ــك آخ ــم »مل ، و ابوالقاس

ــا،  ابراهيمــى، بى. (اند دانســته» ديگــر  عــالم«ابراهيمــى از ديگــر ســران شــيخيه، بــه معنــای  ت

ايـن كلمـه بـه گمـان نگارنـده از «: كـه  نوشـته شـده فرهنگ دهخـدادر حالى كه در ) 702ص

ــام  ــان  heraclitaن ــايى هم ــود هورقلي ــت، و وج ــده اس ــايى ) divinfeu(آم ــات هورقلي و حي

ــان  ــيرورت) ((le 1devennirهم ــالم) ص ــت، و االلهّٰ الع ــوس اس ــدا، (. »هراقليط ، 1ج ،1372دهخ

برخــى ديگــر از دانشــمندان وجــوه ديگــری در مــورد معنــا و مفهــوم ايــن لفــظ بيــان ) 1191ص

  )503، ص2، ج1368معين، (.  اند كرده

گران ماننـد محمـد معـين، ريشـۀ كلمـۀ هورقليـا را عبـری، و آن را اقـرب بـه  برخى از پژوهش

وی بـا تحقيقـاتى كـه انجـام داده، معتقـد اسـت كلمـۀ هورقليـا عبـری و در . اند صواب دانسـته

ايــن    بــوده اســت و پــس از مقلــوب شــدن در زبــان فارســى امــروز، بــه» هبــل قــرنيم«اصــل 

ايـن تركيـب در    نيم در لغـت بـه معنـای تشعشـع بخـار اسـت وهبـل قـر. صورت درآمده است

بـه سـريانى   پـس اينكـه در آثـار احسـايى. آثار عبری به معنای جسم قالبى به كـار رفتـه اسـت
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بودن كلمه اشـاره شـده اسـت، چنـدان دور از حقيقـت نيسـت؛ زيـرا عبـری بـا سـريانى بسـيار 

هـای  هماننـد عربـى، از جملـۀ زبان در واقـع، عبـری و سـريانى،) 504همـان، ص(. نزديك اسـت

  . سامى هستند

از دو واژۀ عبــرى هبــل  (havarqalya)هورقليــا «: اســت  نيــز آمــده دايــرة المعــارف فارســىدر 

(habal)  ــرنيم ، تشعشــع و درخشــش، عــالم مثــال كــه (qarna'im)، بخــار و هــواى گــرم، و ق

ســبت آنكــه برتــر از عــالمى ميــان جســمانيات و مجــردات اســت، و گــاه اقلــيم هشــتم بــه منا

همچنــين ) 3315، ص3، ج1380مصــاحب، (. »گانــه اســت نيــز، خوانــده شــده اســت هــاى هفت اقليم

ــاطعدر  ــده اســت برهــان ق ــين آم ــن دو واژه چن ــرای تعريــف اي ــا ظــاهراً از كلمــۀ «: ب هورقلي

بـه معنـای درخشـش و  »قـرنيم«هـوای گـرم، تـنفس، و بخـار، و : و به معنـای» هبل«عبری 

و معــين،  ابــن خلــف برهــان(. »شــعاع اســت، و كلمــۀ مركــب آن بــه معنــای تشعشــع بخــار اســت

  )2، ص4، ج1356

همـان عـالم مثـال » هورقليـايى«شـود مـراد از عـالم  با توجـه بـه آنچـه گذشـت، روشـن مـى

انـد ايـن عـالم داراى دو شـهر  است، و چون عـالم مثـال بـر دو قسـم اول و آخـر اسـت، گفتـه

عالم مثـال يـا خيـال منفصـل يـا بـرزخ بـين عـالم عقـول و عـالم . است» جابرسا«و » جابلقا«

اشـراق بـدان معتقدنـد و فيلسـوفان مشـاء، آن را   فيلسـوفانماده، چيـزى اسـت كـه عارفـان و 

  . اند نپذيرفته

ان فـى «در تعريف ايـن دو شـهر، جابلقـا و جابرسـا، در منـابع كهـن فلسـفى چنـين آمـده كـه 

الوجود عالمـا مقـداريا، هـو غيـر العـالم الحسـى و العقلـى، لا تحصـى مدتـه و لا تتنـاهى، مـن 

ما مـدينتان مـن مـدن عـالم المثـال لكـل منهمـا الـف بـاب ، و ه»جابرسا«و » جابلقا«جملتها 

لا يحصى مـا فيهـا مـن الخلائـق لا يـدرون ان االلهّٰ خلـق آدم و ذريتـه، فصـدق و لا يتعسـرن 

ــالم ــذا الع ــون به ــألهون يعترف ــاء المت ــاء و الحكم ــه، و الانبي ــان ب ــك الايم ــهرزوری، (. »علي الش

  )544، ص1383

هرگــاه از «كلمــه چنــين آمــده كــه  ورد ايــن دودر فرهنــگ اصــطلاحات آثــار ســهروردی در مــ

گـردد، جابلقـا،  شـود منـاطق فـرودين عـالم بـرزخ و وسـيط افـاده مـى جابلقا و جابرسا بحث مى
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جابرسـا، شـهرى اسـت در مغـرب، ) و(اى است در شـرق، يعنـى در جهـت اصـل و مبـدأ  مدينه

  )245، ص1380غفاری، (. »...يعنى در سمت رجعت و منتهى 

  ر انديشۀ شيخ احمد احسايىهورقليا د. 1

دانند كه كلمۀ هورقليا را به كار برده است،  برخلاف تصور برخى كه احسايى را نخستين كسى مى

تا آنجا كـه منـابع در دسـترس .  اند بايد گفت كه، پيش از او ديگران نيز از اين كلمه استفاده كرده

، نخسـتين كسـى .)ق. هـ 587-549(» اشراق شيخ «بن اميرك، معروف به  الدين يحيى است، شهاب

فقـد ... «: گويـد مى حكمـة الاشـراقوی در . است كه اين كلمه را در آثار خود به كار برده اسـت

يحملهم هذه الانوار، فيمشون على الماء و الهواء، و قد يصعدون الى السّماء مع أبدان، فيلتصـقون 

فيـه جـابلق و جـابرص و هورقليـا ذات هذه احكـام الاقلـيم الثـّامن الـذى . ببعض السّادة العلوية

رو، او  ايـن كننـد؛ از همانا ايشان را حمـل مى) 24، ص1363الدين احمد بن الهروی،  نظام( ؛».. .  العجائب

تواند بر آب و هوا حركت كند و يا با بدنى مثالى به آسمان صعود كند و به بزرگانى كـه در آن  مى

اقليم هشتم يا عـالم مثـال اسـت كـه در آن جـابلق و عالم بالا هستند ملحق شود، و آنجا همان 

  . جابرص و جهان عجيب هورقليا، قرار دارد

از ديگــر كســانى كــه قبــل از شــيخ احمــد احســايى، واژه هورقليــا را مــورد اســتفاده قــرار داده 

ــت ــمس مى  اس ــوان ش ــد ت ــهروزی  بن الدين محم ــری(محمود ش ــتم قم ــم و هف ــرن شش و ) ق

البتـه از گفتـار سـهروردی . بـرد  را نـام.) ق. هــ 710ـ  634(يرازی مسـعود شـ الـدين محمدبن قطب

شـود كـه بـه اقلـيم هشـتمى  ازه اسـتفاده مى ، همـين انـد انـد و ديگرانى كه آن را بـه كـار برده

در آن اقلـيم هسـتند و در تبيـين و توضـيح آن ) جابلقـا و جابرصـا و هورقليـا(انـد كـه  قائل بوده 

و فقـط   را حـل نكـرده ايـن معمـا    اشـراق نيـز  شـارحان حكمـت حتـى. انـد مطلبى ارايـه نكرده

والا، آن معنـا و مفهـومى كـه احمـد ؛ هايى هسـتند در عـالم مُثـل كه آنهـا شـهر  اند چنين گفته

بـرد، بـا آن سـعه مفهـومى، بـه هـيچ  آن را بـه كـار مى گيـرد، و احسايى از هورقليا در نظـر مى

  . عنوان سازگار با حكمت اشراق و مكتب سهروردی نيست

ای بـه عـالم هورقليـا  از جمله كسانى كـه قبـل از شـيخ احمـد احسـايى در آثـار خـويش اشـاره

ــته  ــدرا داش ــاب ملاص ــلوكيهدر كت ــاهج الس ــى المن ــۀ ف ــواهد الربوبي ــا  الش ــت؛ وی در آنج اس

  :گويد مى
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و أمــا الخاصــة الثانيــة فهــى أن يكــون قوتــه المتخيلــة قويــة بحيــث يشــاهد فــى 

ــوات  ــمع الأص ــة و يس ــة الغيبي ــور المثالي ــه الص ــل ل ــب و يتمث ــالم الغي ــة ع اليقظ

الحسية من الملكوت الأوسـط فـى مقـام هورقليـا أو غيـره فيكـون مـا يـراه ملكـا 

ــالى  ــا منظومــا مــن قبــل االلهّٰ تع ــا يســمعه كلام ــوحى و م ــا فــى حــاملا لل أو كتاب

ــلاف الضــرب الأول ــولى بخ ــاركه ال ــا لا يش ــذا مم ــحيفة و ه ــدرالمتألهين، (. ص ص

  )342، ص1346

شـيخ احمـد احسـايى » هورقليـا«توان گفـت كـه معـرف و مبـين اصـلى اصـطلاح  در واقع مى

. تشــريح كــرده اســت اســت؛ كــه در مــوارد متعــدد و بــه وجــوه مختلــف آن را بــه كــار بــرده و

بعـد «: گويـد توجيـه معـاد جسـمانى بـا اسـتفاده از چنـين مفـاهيمى مى شيخ احمد احسـايى در

مانـد، جسـم لطيفـى اسـت كـه  از انحلال و متلاشـى شـدن جسـم عنصـرى، آنچـه بـاقى مـى

ــور مى ــتاخيز محش ــه در روز رس ــه ك ــام دارد، و آنچ ــا ن ــالى و  هورقلي ــم مث ــين جس ــود، هم ش

، 1362مشــكور، (. »گــردد هورقليــايى اســت كــه ثــواب و عقــاب اخــروى بــه همــين جســم برمــى

  )270ص

از شيخ احمد احسـايى رسـالۀ مسـتقلى وجـود دارد كـه آن را در پاسـخ بـه پرسـش ملاحسـين 

ــته ــاری نوش ــت و در  ان ــه اس ــا پرداخت ــای هورقلي ــتر معن ــرح بيش ــه ش ــا . آن، ب وی در آنج

  :نويسد مى

اما لفـظ هورقليـا، معنـای آن ملـك ديگـر اسـت؛ زيـرا مـراد عـالم بـرزخ متوسـط 

الم ملـك و ملكـوت اسـت؛ و آن عـالم ديگـر اسـت، پـس آن ملـك ديگـر بين عـ

، و ايـن عــالم ملــك اســت، و آن را  اسـت، يعنــى عــالم اجسـام عــالم ملــك اســت

ورايــى نيســت؛ امــا عــالم هورقليــا، اســفل آن بــر اعــلای فلــك اطلــس اســت در 

و امـا از چـه لغتـى . رتبه، و صورتى كه در آيينـه بينـى از اسـفل ايـن عـالم اسـت

و امـا اينكـه مـراد از ... .  ، از لغت سريانى و ايـن اكنـون لغـت صـابئان اسـتاست

عنصر و عالم و فلـك چيسـت؟ بـدان كـه عـالم بـرزخ واسـط بـين دنيـا و آخـرت 

ــر  ــا را ب ــوت، و هورقلي ــك و ملك ــالم مل ــين ع ــال اســت ب ــان مث اســت و آن جه

ــا و ج ابلســا افــلاك آن و آنچــه در آن اســت از ســتارگان، اطــلاق نماينــد و جابلق

از ) بــه مشــرق(گوينــد كــه جابلقــا شــهری اســت . را ســفلای آن اطــلاق نماينــد
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جهــت ابتــدا و جابلســا شــهری اســت بــه مغــرب از جهــت انتهــا و از عناصــر آن 

خلــق جســد دوم بــاقى اســت، و آن طينتــى اســت كــه در قبــر شــخص مســتديراً 

يــا بــاقى بمانــد، و در مشــرق ايــن عــالم دوزخ دنياســت و در مغــرب آن بهشــت دن

  . يا بهشت آدم است

و احاديــث بســياری مبنــى بــر وجــود عــالم بــرزخ ) آيــات(و امــا دليــل شــرعى آن 

: منـونؤم(» و مـن ورائهـم بـرزخ الـى يـوم يبعثـون«وارد است؛ مثـل قولـه تعـالى 

های آن روايــت شــده و مــن در شــرح رســالۀ  اخبــاری دال بــر وجــود شــهر و )102

جـز آن احاديـث مصـرح بـدين موضـوع عرشيه در مبدأ و معاد تـأليف ملاصـدرا و 

دهـد؛ زيـرا عـالم ملكـوت از  و عقل نيـز بـه وجـود آن شـهادت مى. ام را نقل كرده

مجردات است و عـالم ملـك از ماديـات، و نـاگزير بايـد بـين آن دو برزخـى باشـد 

نـه طفـره در وجـود  گر كه نه به لطافت مجردات باشـد و نـه بـه كثافـت ماديـات، و

  )3، صسالة فى جواب الملا محمد حسين الاناریراحسايى، (. پديد آيد

  :شيخيه معتقدند ما بايد بين جسم و جسد فرق بگذاريم؛ اما جسم بر چهار قسم است

جسم عنصری معروف، جسم فلكـى افـلاك، جسـم برزخـى كـه مـاده نـدارد؛ امـا 

جسـم، جسـم مثـالى و هورقليـايى اسـت كـه بـه   ايـن. طول و عرض و عمق دارد

كنـد و جسـم مجـرد  بـا ايـن جسـم زنـدگى مـى) عـج(مهـدی  نظر آنان حضـرت

  . مفارق

اشكال واضحى وجود دارد و آن اينكه مجرد مفارق، جسم ندارد و جمـع كـردن  در عبارت مزبور، 

خـان كرمـانى، مؤسـس شـيخيه  محمـد كريم. اجتماع نقيضين اسـت» جسم مجرد مفارق«بين 

ه خود پرداخته و با حـذف قسـم چهـارم گفتـه اشكال، به اصلاح عقيد كرمان، برای رهايى از اين 

  :است

  :نزد ما جسم و جسد بر سه قسم است

  جسد اول كه جسد دنيايى است و از عناصر مادون فلك قمر تشكيل شده است؛. 1

صورت  جسد دوم كه مركب از عناصر هورقليايى است و در اقليم هشتم قرار دارد و به . 2

  ماند؛ مستدير در قبر باقى مى
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جسد سوم كه مركب از عناصر اخروی است و عناصر آن در غيـب عناصـر جسـد دوم . 3

  است؛

  جسم اول كه روح بخاری است و مثل افلاك لطيف است؛. 4

  جسم دوم كه روح حيوانى است و از عالم افلاك و هورقليايى است؛. 5

مـى ابراهي؛ 213، ص6، ج1350احسـايى، (. جسم سوم كه روح حيوانى فلكى اخـروی اسـت. 6

  )418-417ص، 1386، دينانى

هم معتقد اسـت آن حضـرت، در عـالم هورقليـا، بـه سـر ) عج(  زندگى امام زمان  احسايى، درباره

های اهل اين اقليم را  برند و هر گاه بخواهند به اقاليم سبعه تشريف بياورند، صورتى از صورت مى

احسـايى، (. ، و از عـالم مثـال اسـتتر از عالم اجسام جسم و زمان و مكان ايشان، لطيف. پوشند مى

  )10، ص1430

كمـال الـدين و تمـام اين در حالى اسـت كـه، عالمـان شـيعى، چـون شـيخ صـدوق در كتـاب 

ــه،  ــوری در النعم ــى ن ــبطبرس ــنجم الثاق ــدال ــاب  ، محم ــى در كت ــارالانوارباقر مجلس و  بح

ى هــا، تشــرفات و شــرح زنــدگ بســياری ديگــر از علمــا و دانشــمندان، بــا نقــل ملاقات

 )عـج( كوشـيدند ملاقـات بـا امـام عصـر مى) معمّـرين(انـد  هايى كه عمـر طـولانى كرده انسان

را در عصــر غيبــت، در همــين عــالم مــادی و جســمانى اثبــات كننــد؛ و هــيچ يــك از آنهــا، در 

بلكـه همـه آنهـا ايـن . انـد مورد حيات جسمانى امام عصـر هماننـد بزرگـان شـيخيه، رأی نداده

يـا در حالـت مكاشـفه و شـهود، كـه بـه ) ملاقـات جسـمانى(عـالم مـادّی ديدارها را در همين 

  . اند يك معنا محل وقوع آن در درون انسان است، دانسته

  )كلمات سهروردی(اشراق  هورقليا در حكمت . 2

های  با بررسى. بحث از عالم هورقليايى در اصطلاح سهروردی در موارد متعددی به كار رفته است

  . داند های عالم مثال مى ان گفت وی هورقليا را يكى از شهرتو به عمل آمده مى

گويـد، حـد وسـط عـالم معقـول و عـالم محسـوس  عالم مثالى كه سـهروردی از آن سـخن مى

از نظـر وی، . توانـد آن را درك كنـد قرار گرفتـه اسـت و بـه تعبيـر فيلسـوفان، خيـال فعّـال مى

مـادّه يـا عـالم جسـمانى اسـت كـه قـائم بـه مُثُل معلقه يا عـالم مثـال، عـالمى فراتـر از عـالم 

هـای عـالم مـادّه چـون صـورت و شـكل اسـت، امّـا دارای جِـرم  ذات، و دارای بعضى از ويژگى
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ای از عــالم مثــال هســتند و  در واقــع، موجــودات جهــان حســى، مظــاهر و جلــوه. و بُعــد نيســت

  . ای از عالم مثال است هرچه در عالم مادّه قرار دارد، جلوه

اشـرف  كـه وجـود ممكـن اَخـسّ را قبـل از ممكـن » اشـرف امكـان «بنا بـر قاعـدۀ سهروردی 

از . تر تحقــق داشــته باشــد دانــد، معتقــد اســت عــالم برتــر بايــد قبــل از عــالم پســت ممتنــع مى

تر نسـبت بـه  رو، عالم مثال بايد پيش از عـالم مـادّه وجـود داشـته باشـد و هـر عـالم پسـت اين

ســهروردی . ارد و وجــودش وابســته بــه آن عــالم اســتعــالم برتــر، حالــت محبــت و كشــش د

وی . دانـد كـه در عـالم مثـال قـائم بـه ذات خـود هسـتند مُثُل معلقّـه را جـواهری روحـانى مى

ناپذير اســت و  پايــان، و شــهرهای آن شــمارش معتقــد اســت غرايــب و عجايــب عــالم مثــال بى

ــوم مرمــوزه برخــوردار باشــند،  ــوده و از عل ــرادی كــه اهــل رياضــت ب ــد از راه مىاف هــای  توانن

  )33، ص1363الدين احمد بن الهروی،  نظام(. مختلف، امور غيب را دريافت كنند

در «: گويــد خــويش، در توصــيف مثــل معلقّــه ســهروردی، مى تــاريخ فلســفههــانری كــربن در 

توان همۀ غنا و تنـوع جهـان محسـوس را بـه حالـت لطيـف بـاز يافـت، عـالم  اين عالم كه مى

. كنــد كنــد كــه آن را بــه مــدخل عــالم ملكــوت تبــديل مى مثــال، قــوام و اســتقلالى پيــدا مى

  )300، ص1373كربن، (. »ر داردشهرهای مثالى جابلقا، جابلسا و هورقليا در همين عالم قرا

های معتبـر و مكـرر خـود بـه عـالم هورقليـا راه  اشـراق در خلسـه سهروردی معتقد اسـت اهـل 

اشــراقيون، وجهــۀ   منظــور از هــورخش در زبــان. كننــد را مشــاهده مى» هــورخش«يابنــد و  مى

ــى مى ــورت متجل ــاترين ص ــه در زيب ــت ك ــى اس ــالى الاه ــود ع ــاره . ش ــن ب ــهروردی در اي س

و قــد يكــون المخاطــب يتــراء فــى صــورة إمّــا ســماوية او فــى صــورة ســادة مــن «: ويــدگ مى

» هـورخش«للسـيد العظـيم » هورقليـا«الساداة العلوية و فيشـجاه الخلسـات المعتبـر فـى عـالم 

ــراق  ــان الاش ــى لس ــا عل ــه االلهّٰ العلي ــو وج ــذی ه ــل ال ــدين المبج ــى المتجس ــم ف . »...الاعظ

  )29، ص1384گيلا نى،  موسوی: ، به نقل از474سهروردی، المشار عوالم، طارحات، ص(

نگرش ابداعى سـهروردی دربـارۀ عـالم مثـال و قـرار گـرفتن شـهرهای مثـالى جابلقـا، جابلسـا 

جمهــور  ابى ای از متفكــران، از جملــه ابن و هورقليــا در ايــن عــالم، موجــب شــد پــس از او، عــده

افـزون بـر ايـن، . ردی شـوندكه تأثير او بر فرقۀ شيخيه محسـوس اسـت، متـأثر از نظـر سـهرو

سبب شـد مؤسـس فرقـۀ شـيخيه، يعنـى شـيخ احمـد احسـايى و سـيد كـاظم رشـتى و ديگـر 
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بزرگان شيخيه، بنـا بـر همـين تفكـر در بـاب عـالم مثـال، معتقـد بـه عـالم هورقليـا و زنـدگى 

همچنـين بـر اثـر همـين فكـر . خـانوادۀ ايشـان در آن عـالم شـوند  و) عـج(كردن امام مهـدی 

كنـد، بحـث ديگـری را بـا عنـوان ركـن رابـع  در عالم هورقليا زنـدگى مى) عج(مهدی كه امام 

مطرح كردند مبنـى بـر اينكـه چـون آن حضـرت در عـالم لطيـف و فرامـادی هورقليـا زنـدگى 

ايـن . كند، برای ادارۀ عالم مادّی نيازمنـد يـك جانشـين اسـت كـه بـاب و نماينـدۀ او باشـد مى

بـر اثـر همـين انديشـه، پـس از شـيخ . معتقـد كـرد» ن رابـعركـ«امر، لاجرم آنها را به بحـث 

على بهـاء، بـا  محمـد بـاب و حسـين احمد احسايى و بزرگان فرقـۀ شـيخيه، افـرادی چـون على

، و سـپس بـه تـدريج )عـج(  تكيه بر بحث عالم هورقليا، خـود را در ابتـدا بـاب حضـرت مهـدی

ــدی ــود را مه ــج( خ ــ)  ع ــاداتى را پاي ــار و اعتق ــد و افك ــز  هناميدن ــاكنون ني ــه ت ــد ك ريزی كردن

  . گير مسلمانان است پيامدهای آن دامن

اشـراقى، پـس از بحـث از امتنـاع وجـود دو عـالم در يـك محـدّد  شهرزورى در مقام فيلسـوفى 

  :گويد مى

در نظر حكيمان متأله، غيـر از ايـن عـالم، كـه مـا در آن هسـتيم، عـوالم ديگـرى 

بـر اينكـه آن عـوالم، عـالم نفـس يـا عـالم  وجود دارند كه داراى مقدارند؛ با تأكيد

ــد كــه آن را  ــيم ديگرن ــيم هشــتم«عقــل نيســت، بلكــه در اقل خواننــد و  مــى» اقل

ــع  ــالم واق ــب ع ــان ترتي ــد و در مي ــرار دارن ــا در آن ق ــا و هورقلي ــا و جابرص جابلق

است؛ يعنـى بـين مجـرّد كامـل و مـادى كامـل، ايـن عـالم اسـت كـه نـه مجـرد 

  )36، ص1383الشهرزوری، (. كامل است و نه مادى كامل

از  حكمة الشراقاين عالم، همان عالم سوم يا عالم صور يا مُثل معلقّه است كه سهروردى در آخر 

در اين معنـا بـه تفصـيل سـخن  الهيات رسائل الشجرة إلاهيةآن بحث كرده و شهرزورى نيز در 

  . گفته است

ــين ــار خــويش در جهــت تبي ــال  ســهروردی در يكــى از آث ــالم مث ــن ع ــوالم موجــود در اي و ع

  :گويد عالم، مى

ــم و عمــل، مــى ــالم، اينكــه متوســطين در عل ــن ع ــد در  از ديگــر مســايل اي توانن

اشـراقات علـوى و نـور  همين زندگى دنيوى خود بـدانجا صـعود كننـد؛ يعنـى اگـر 
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سانح از عالم انـوار، كـه اكسـير علـم و قـدرت اسـت بـر نفـس مطهّـر و مجـرّدى 

ــود، شــبحى از نــور ــس ايجــاد، و موجــب  وارد ش ــالى در آن نف ذات بــارى تع

العــادّه و عجيبــى  شــود تــا همــۀ عــالم بــه فرمــان او درآيــد و كارهــاى خارق مــى

توانـد بـر آب و هـوا حركـت كنـد و يـا بـا بـدنى  انجام دهد؛ از جمله اينكـه او مـى

مثالى به آسمان صـعود كنـد و بـه بزرگـانى كـه در آن عـالم بـالا هسـتند ملحـق 

ــابلق و  شــود، و آنجــا ــه در آن ج ــال اســت ك ــالم مث ــا ع ــيم هشــتم ي ــان اقل هم

ــرار دارد ــا، ق ــابرص و جهــان عجيــب هورقلي ــن الهــروی،  نظام(.  ... ج ــدين احمــد ب ال

  )187، ص1363

  :گويد وی در مقام توضيح و تبيين عالم مثال ادعايى خويش و شهرهای موجود در اين عالم مى

اى از عـالم مثـال  ر يـا محـدودهجابلق و جـابرص و هورقليـا، هـر كـدام اسـم شـه

بــا ايــن توضــيح كــه، عــالم مثــال، عــالمى بــين دو عــالم انــوار و اجســام . هســتند

است كـه هـم از نظـر جغرافيـاى خيـالى و شـكل هندسـى مثـالى و هـم از جنبـۀ 

ــودات و ــت  موج ــالم اس ــن دو ع ــبيه اي ــاملاً ش ــتند ك ــه در آن هس ــيايى ك . اش

ــابراين، همچنان ــام از دو بن ــالم اجس ــه ع ــلاك و  ك ــى اف ــات، يعن ــمت اثيري قس

ــد،  ســتارگان، و عنصــريات، يعنــى عناصــر اربعــه و مواليــد ثلاثــه تشــكل يافتــه ان

سـان داراى جهـان اثيـرى و جهـان عنصـرى اسـت كـه  عالم مثال هـم بـه همين

هورقليــا، عــالم افــلاك و ســتارگان مثــالى اســت و جــابلق و جــابرص هــم عــالم 

  )همان(. اند عناصر آن

  : گويد گفته، مى گيری از مطالب پيش در مقام نتيجهسپس سهروردی، 

ــورانى و جايگــاه نفــوس متوســطين از  ــالى و ن ــا، جهــانى متع پــس جهــان هورقلي

ــا و جابرصــا  ــرّب اســت و جهــان جابلق ) جابلســا -جابرســا(ســعدا و فرشــتگان مق

ــوس كم ــاه نف ــت منزلگ ــد آنهاس ــلاق متجسّ ــال و اخ ــه، و اعم ــا مظلم ــور ي ...  ن

رود، بـدان كـه عـالم بـرزخ، عـالم  اكنون، وقتـى كـه از عـالم هورقليـا سـخن مـى

مثــال،  وسـيط بــين عــالم حاضـر مــا و آخــرت، منظـور اســت؛ يعنــى همـان عــالم 

اشــباح، همــان عــالم وســيط بــين عــالم ملكــوت و  جهــان قــائم بالّــذات صــور و 

يــن عــالم هاى ا جهــان مــادّى مشــهود، اصــطلاح هورقليــا را بــراى افــادۀ آســمان
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ــه كــار مــى ــا جميــع كــواكبى كــه شــامل اســت ب ــد وســيط ب ، 1380غفــاری، (. برن

  )243-239ص

قليا در اصطلاح و كـاربرد  توان دريافت كه بار معنايى واژه هور مى ،با توجه به مطالبى كه ذكر شد

زيرا توضيحاتى كه شـيخ احمـد در آثـار . هايى با هم دارند شيخ احمد احسايى و سهروردی تفاوت

دهد عالم هورقليا را به معنای ملك آخر دانسته و بقای انسان در عالم آخر را با  ود درباره آن مىخ

الظـاهر بـا جسـم مثـالى  نهـد كـه على داند و آن را جسم هورقليـايى نـام مى آن جسم لطيف مى

لفظ هورقليا، معنـى آن ملـك ديگـر «: گويد سهروردی نيز قابل تطبيق است؛ و در توضيح آن مى

؛ زيرا مراد عالم برزخ متوسط بين عالم ملك و ملكوت است؛ و آن عالم ديگـر اسـت، يعنـى است

سـالة فـى راحسـايى، (. »، و اين عالم ملك است، و آن را ورايى نيست عالم اجسام عالم ملك است

اين در حالى است كه سهروردی در مورد عالم هورقليا معتقد اسـت  )3، صجواب ملاحسين اناری

آنجا «: گويد وی در اين باره مى. های عالم مثال است در كنار جابلقا و جابرسا از شهركه آن يكى 

همان اقليم هشتم يا عالم مثال است كه در آن جابلق و جابرص و جهان عجيـب هورقليـا، قـرار 

تری  گيـرد، از لحـاظ مفهـومى دايـره عـام اين معنای از هورقليا، كه سهروردی در نظر مى. »دارد

  . مين اصطلاح در انديشه شيخ احمد احسايى داردنسبت به ه

  نقد و بررسى. 3

مهم و مشكل در اصول عقايد به شمار مسايل  البته بايد پذيرفت كه مسئلۀ معاد جسمانى يكى از

الخصـوص  بر مكلف، على«: گويد الغطاء مى حسين كاشف رود؛ به طوری كه در اين مورد محمد مى

بلكه گـاه اصـلاً بـر . فيت و چگونگى معاد جسمانى بحث كنندعوام مردم، واجب نيست كه از كي

كاشـف (. ای گردند و از آن خلاصى پيدا نكننـد ايشان جايز نيست، زيرا كه ممكن است دچار شبهه

  )223، ص1402الغطاء، 

پيـدا   تحقـق  بـا آن  معـاد انسـان در نظـر احسـايى،  كـه   برزخـى اسـت  جسمى  هورقليايى  جسم

ــا آن  تأكيــد، و مســئله  هورقليــايى  جســم  ســو بــر  از يــك  احســايى. كنــد مى   توجيــه  معــاد را ب

  اهـل طريقـۀ   معـاد را خـلاف  او دربـارۀ  ديگـر، بـا انتقـاد از ملاصـدرا، نظريـۀ  كند و از سوی مى

در   دنيـوی  بـدن  بازگشـت ملاصـدرا بـه   وی معتقـد اسـت. دانـد مى) ع(  و طهارت  عصمت  بيت

ــل ــاد قائ ــت  مع ــت  نيس ــا از بازگش ــوس  و تنه ــخن  نف ــور س ــد مى  و ص ــابقاً أن «: گوي ــا س قلن
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  مـوّاد بـدن  ةإعـاد  يعتقـد عـدم  لانـّه  ينكـر المعـاد الجسـمانى  ممّـن  البيـت  عند أهـل  المصنفّ 

  )385، ص1361احسايى، (. »و صورهم  و إنما المعاد نفوسهم  الخلق

ــان ــه  طوری  هم ــن در  ك ــارت  اي ــاهده  عب ــود مى  مش ــايى، ش ــدرا ، احس ــاد ملاص ــر مع را منك

  كـه اسـت  شـده  غافـل  نكتـه  گويـا او از ايـن. كنـد انتقـاد مى  وی  و از نظريـه  داند مى  جسمانى

خـود   باشـد، بـا نظريـۀ داشـته  مناسـبتملاصـدرا   بـا نظريـۀ  از آنكـه  انكار معاد جسمانى، بيش

؛ در ايــن اثــر در جــايى كــه 143، ص1389بــاقری، .: نــك(.  ســازگار اســت  هورقليــايى  جســم  او دربــارۀ

  )بحث از معاد جسمانى شده، همين امر به اثبات رسيده است

اند، دوبـاره بـا هـم  ای كـه بـه اصـل خـويش برگشـته چه دليلـى داريـد كـه عناصـر چهارگانـه

بـا . تركيب نشده و جسم انسـان را نسـازند؛ زيـرا شـرايط خلـق اوليـه در معـاد هـم وجـود دارد

ه نظـر ايشـان كـه هـم در قـوس نـزول و هـم در قـوس صـعود، روح مقـدم بـر جسـم توجه ب

است، روح كه موجود است و عناصـر چهارگانـه هـم كـه ماننـد شـرايط خلقـت موجودنـد، پـس 

  . تواند جسم عنصری هم ايجاد شود مى

  ادعای بدون دليل. 1. 3

شـود و ديگـری  ده نمىيكى لطيف كه با چشم سر ديـ شيخ ادعا كرده است انسان دو جسد دارد؛ 

كثيف كه به چشم دنيوی قابل مشاهده است؛ سـپس معـاد را مخصـوص جسـم اولـى دانسـته و 

اين امر ادعايى است بدون دليل؛ زيرا نه در قرآن و نـه در . جسم كثيف را معادی نيست: گويد مى

  . ای به آن نرفته است اشاره سنت هيچ 

ــه شــيخ اح ــى ك ــور، تعريف ــب مزب ــه مطال ــه ب ــا توج ــه ب ــد احســايى از جســم اول و دوم ارائ م

توانـد  وی بـا طـرح چنـين ادعـايى مى. گيـرد دهد، بـا تعريـف روح در يـك رديـف قـرار مى مى

اين اشكال را برطرف كنـد كـه اگـر روح محشورشـده، همـان جسـم محشورشـده اسـت، پـس 

  )189، ص1388آبادی،  تاج نظری(. معاد هم جسمانى است

ايـن «: فرماينـد ايشـان مى كنـد؛  نيـز همـين امـر را تأييـد مى) ع(  اما خبر رسيده از امام صـادق

ايـن    مانـد، مگـر آن گلـى كـه شـود، و چيـزی از آن بـاقى نمى جسد در قبـر خـاك و نـابود مى

اينكـه از همـين    كـره تـا مانـد بـه صـورت كره پـس همـين گـل مى. جسد از آن خلق شده بود
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، 1365كلينــى، (. »همــان گــل خلــق شــده بــودكــه اول نيــز از  چنان. شــود گــل دوبــاره خلــق مى

  )251، ص3ج

  شـده، همـان  مطـرح  در روايـات  را كـه  طينـت  و كلمـۀ  كـرده  تمسـك  اين روايـات  به  احسايى

يكـى اسـت  است؛ در حالى كـه بـر اسـاس ايـن روايـت، جسـد انسـان   دانسته  هورقليايى  جسم

لــى كــه اصــل خلقــتش از آن بــود و رود؛ مگــر گِ  پوســد و از بــين مــى اش مى كــه در قبــر همــه

حتــى اگــر طعــام . مانــد تــا بــار ديگــر از همــان خلــق شــود شــود، بلكــه در قبــر مى نــابود نمى

ها هم شود، دوبـاره قـادر متعـال بـه قـدرت مطلقـۀ خـويش آن را هـم از خـاك و هـم از  درنده

  . گرداند كند و به صورت اول بازمى های درندگان جمع مى شكم

تعـالى قـادر مطلـق اسـت و همـان جسـم مـدفون در زيـر خـاك را كـه بـه نتيجه آنكه خدای 

شـود، همـان را از اصـل خـود دوبـاره در روز حشـر  پوسد و تبـديل بـه خـاك مى مرور زمان مى

  i.كند      زنده مى

  دليل بودن ادعای كم و زياد نشدن جسد انسان بى. 2. 3

اين سخن، حرفى . »شود و زياد نمىجسد اصلى انسان كم «: گويد در بخشى از اين كلام شيخ مى

انسـان ابتـدا       اسـاس معـارف نـاب اسـلامى،  اساس، و با ضروريات اوليه مخالف است؛ زيرا، بر بى

سپس به صورت خون بسته در آمده و بعد وزنش زيـادتر شـده و بـه صـورت . ای بيش نبود نطفه

پس . شود ح در وی دميده و متولد مىاينكه به صورت انسانى درآمده و رو   آيد، تا گوشتى درمى تكه

حال اگـر . آيد های مختلف رشد خود را پشت سر نهاده، به شكل فردی بالغ درمى از آن نيز دوران

يكى است، حـرف بسـيار بعيـد و  كند و  ساله با آن نطفه فرقى نمى اين جسد فرد سى   كسى بگويد

اينها آن است كه نطفه در همان حال باقى مانـده باشـد و هـيچ    لازمۀ حرف. سخيفى خواهد بود

اين امر با ضـروری عقـل و شـرع    ارتباط با روح باشد و روحى در آن دميده نشده باشد و كاملاً بى

  . مخالف بوده و باطل است

كنـد كـه دليـل  ر اينجا همين امر به جسـم اصـلى مـورد ادعـای شـيخ احمـد نيـز تسـری مىد

شــما مبنــى بــر ثابــت بــودن جســد اصــلى انســان چيســت؟ البتــه جــز شــيخ احمــد احســايى، 

و برخــى ديگــر از علمــای شــيعى نيــز همــين راه را  )43، ص7، ج1404مجلســى، (مجلســى 

وارد شـده، بـه معنـای اجـزای اصـليه ) ع(بيـت اند و واژه طينت را كـه در روايـات اهـل  پيموده
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اند كه با توجـه بـه متـون دينـى و مسـلماتى كـه نـزد اغلـب بزرگـان بـه اثبـات رسـيده  گرفته

  . اند رسد در اين مسير آنها نيز راه خطا را پيموده است، به نظر مى

  خلاف وجدان بودن اين ادعای نامرئى بودن جسد مركب از روح. 3. 3

شـود و تغييـر  يخى مبنى بر اينكه جسدی كه مركب از جان است، ديـده نمىاين سخن مشايخ ش

اين بدن    اين بدن محسوس، تغيير حاصل شده و حيات   كند، قول زور است؛ زيرا با بريدن سر نمى

اين بدن مركب از جـان نيسـت و ماننـد    پس اگر. شود يابد و غالباً متعفن مى محسوس خاتمه مى

ايـن    يكـى از  شود و ربطى به حيات انسان ندارد، چرا وقتـى كه بركنده مىلباسى بر تن آن است 

. اين جسد مركب با روح اسـت   شود پاشد؟ پس معلوم مى شود، حياتش از هم مى ها ايجاد مى تغيير

شعوری به ضرورت هر نوع درد و رنجى در سـايۀ جـان و روح انسـان درك  اين، هر ذی   افزون بر

در روح،  در صـورت بـروز زخمـى  اين جسد مشاهد مركب از روح نباشـد، نبايـد    پس اگر. شود مى 

ايـن خـلاف وجـدان هـر    شود و احساس شود؛ زيرا بدن به منزلۀ چرك و لباس روح محسوب مى

  . است  شخص سالمى

  فقدان دليل بر وجود دو جسد. 4. 3

انه دارد؟ اگر جـواب مثبـت اسـت، گ اينها ابعاد سه   يك از شما كه به دو جسد قائل هستيد، آيا هر 

اينكـه جسـد    يـا اند و  كاكى درهم اند اين دو جسد به صورت    يا اين دو در كجاست؟    حيز و جايگاه

   گانه نـدارد، در اين شوند كه ابعاد سه   اگر هم قائل به. هر دو صورت محال است. حيز است دوم بى

گوينـد، وزن مـال بـدن اصـلى اسـت و بـدن  ىاز طرفى نيز م. اين صورت هم جسم نخواهد بود

اين هم خلاف ضـروری    گوييم باز در جواب مى. وزن است؛ چون عرض است محسوس بشری بى

اين    اگر. ساله برابر نيست يك ساله با فرد  يك شخص سى  و وجدان است؛ زيرا به هيچ عنوان وزن

های  چـرا وزن افـراد در سـنشـود،  وزن است و جسد اصلى نيز كـم و زيـاد نمى جسد بشری بى

  مختلف، با همديگر متفاوت است؟
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  مخالف سنت مأثوره بودن قول به پوسيدن ابدان مؤمنان در قبر. 5. 3

و ديگـر افـراد بشـر ) ع ( شيخ و ديگر بزرگان شيخى معتقدند ميان جسد عارضى پيامبر و امامـان

گردد و اجسـاد اصـلى در  بازمى پوسند و هر چيز از آن به اصل خود فرقى نيست و همه در قبر مى

  . پوسند و نمى  اند قبر باقى

، چنـين  يـك از عالمـان اماميـه اين عقيده نيز با ضـرورت مـذهب شـيعه مخـالف اسـت، و هيچ

ــته ــادی نداش ــن، در. اند اعتق ــر اي ــزون ب ــون    اف ــود در مت ــراوان موج ــار ف ــورت در اخب ــن ص اي

، كـدام )255، ص6، ج1409حـر عـاملى، ( سـدپو اينكـه جسـد مـؤمن در قبـر نمى   اسلامى مبنـى بـر

اجساد مقصود است؟ اگر مقصود همـان جسـد لطيـف باشـد، ايـن بـه مـؤمن اختصـاص نـدارد؛ 

بلكــه ايــن از مســلمات شــيعه اســت كــه اجســاد امامــان و حتــى بســياری از مؤمنــان در قبــر 

  . پوسد نمى

ت، در بدن مثالى مورد بحث در روايات كه در برزخ متنعم يا معذب اس. 6. 3

  ديدگاه شما چه جايگاهى دارد؟

شـدن از بـدن، در قـالبى مثـالى وارد  آيد كه روح پس از جـدا مى چنين بر) ع( از مكتب اهل بيت

. شـود يـا معـذب مى اين بدن دنيايى است و در عالم برزخ متنعم    شود كه از نظر صورت، مانند مى

پس . دارد؟ آيا همان بدن اصلى است اين بدن مثالى بر اساس نظريۀ مشايخ شيخيه چه جايگاهى

چگونه متصور است كه آن در قبر باقى است؟ اگر غير آن است، اين بدن در حيـات دنيـوی كجـا 

  . شود كه بطلان آن را بيان كرديم اين اوصاف، سه جسد مى   بوده است؟ با

يى شـود؛ در جـا متناقضـى مطـرح مىمسـايل  جـای مطالـب شـيخ احمـد اين، در جای   افزون بر

خـورد تـا صـاف و خـالص گشـته و قابـل بـه  پس از مرگ جسـم ميـت را زمـين مى«: گويد مى

كـه عقوبـت و مثوبـت مـال «: گويـد و در مـورد ديگـری از همـان اثـر مى» بقـای ابـدی باشـد

  . »است) جسم انسان(بدن اصلى انسان 
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برابر است با انكار حيات ) عج(اعتقاد به حيات هورقليايى امام عصر . 7. 3

  . مانى آن حضرتجس

با بدن هورقليـايى، در ) ع( از طرف ديگر، تحليل اين بدن هورقليايى و اعتقاد به حيات امام زمان

روى اين زمين است، زيرا اگر مراد آن اسـت كـه ) ع( واقع به معناى انكار حيات مادى امام زمان

كـه قبـر را از  آنچناندر عالم مثال و برزخ باشد، چه برزخ اول چه برزخ دوم، ) عج(حضرت مهدى 

دانند، پس آن حضرت حيات با بدن عنصرى نـدارد، و حيـات او مثـل حيـات  آن عالم هورقليا مى

كه قبلاً هم در مطالب گذشته بدان اشاره شـد، اعتقـاد  اين امر، چنان. مردگان، در عالم برزخ است

بـه هـيچ ) عج(خاصى است كه مخصوص خود شيخيه بوده و اثبات چنين حياتى برای امام عصر 

عنوان در مكتب اهل بيت وارد نشده و پيوسته همه روايات بر زندگى عادی مثل بقيه مردم، تأكيد 

  . كنند مى

بايـد غايـت و هـدف  علاوه بر ايـن، دليـل عقلـى نيـز بـر ايـن مـدعا قـائم اسـت و آن اينكـه

ده خداونــد از آفــرينش انســان زمينــى، هميشــه روى زمــين وجــود داشــته باشــد، مطــابق قاعــ

معتقدنـد بـر خـدا لازم اسـت، هرچـه را كـه ) چـه اماميـه و چـه معتزلـه(لطف، متكلمين عدليه 

در رسيدن بندگان خود بـه هـدف مـؤثر اسـت انجـام دهـد، زيـرا وی بنـدگان خـود را عبـث و 

بـه عـلاوه آنكـه، اعتقـاد بـه ايـن . اين همان قاعـده عقلـى لطـف اسـت. بيهوده نيافريده است

، مثـل اعتقـاد بـه حيـات تمـام مردگـان، در عـالم بـرزخ اسـت، )ع( زمانگونه حيات براى امام 

و اين عقيـده، بـا عقيـده بـه نفـى حيـات مـادى حضـرت، هـيچ منافـاتى نـدارد و عـين همـان 

تصـور ) عـج( آيا با چنـين حيـاتى كـه بزرگـان و توابـع شـيخيه بـرای امـام عصـر. اعتقاد است

بـه . رسـيد –نيـل بـه سـعادت و كمـال –توان به آن هدف اصـلى و مهـم خلقـت  كنند، مى مى

هـيچ نقشـى در هـدايت و راهنمـايى نـوع بشـر  عبارت ديگر، بودن و يـا نبـودن چنـين امـامى 

  خواهد داشت؟

كنـد،  بـا بـدن هورقليـايى زنـدگى مـى) عـج(از سوی ديگر، ايـن سـخن كـه حضـرت مهـدى 

  . نشده استای بر آن اقامه  صرفاً ادعايى بدون دليل است، و هيچ دليل عقلى و نقلى
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رسـد شـيخ احمـد احسـايى، وقتـى بـه شـرح زيـارت جامعـه كبيـره پرداختـه اسـت،  به نظر مى

ــه  ــته جمل ــون نتوانس ــاد«چ ــى الاجس ــادكم ف ــى الارواح و اجس ــم ف ــتى » ارواحك ــه درس را ب

  . اشتباهات فاحش شده است  تحليل كند، دچار اين

ــاطنى ير كــرده كــه ناخواســته در گری، انديشــه احســايى را چنــان تســخ بــالأخره اينكــه روح ب

و موضــوع  پــردازد هــای معنــوی و بــاطنى از آن مســئله مى ای بــه تحليل خصــوص هــر مســئله

  . داند امام زمان و زندگى دنيوی وی را نيز، داخل در همين مقوله مى

  نوشت پى

                                                            
i . و در  ؛شود يا منعم مى كه همين جسد است كه در روز قيامت معذب : فرمايد مى بحارالانوارمحمدباقر مجلسى در

ثم أنشئ جسده الذی فارقه فى القبر و يعاد إليه ثم يعذب به فى الآخرة « ؛كند ادامه بحث مفصلى از آن مى
  )273، ص6، ج1404مجلسى، . (»عذاب الأبد و يركب أيضا جسده تركيبا لا يفنى معه
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